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متــن  از  عکس هایــی  اخیــراً 
شــده  منتشــر  بایــدن  ســخنرانی های 
کــه مشــخص کــرده اســت بــرای وی 
جزئی تریــن کارهــای زندگی معمولی 
کــه  می نویســند  هــم  را  انســان  یــک 
یادش نرود. حالا کاری نداریم پیرمرد 
سنســور تشخیصش خراب شده و موقع ســخنرانی همان ها را هم 
از روی کاغذ می خواند. بیشــتر می خواهیم ببینیم برای بایدن چه 

یادداشت هایی روی در و دیوار کاخ سفید می زنند.

یادداشــت روی تختخواب: صبح به  خیر؛ بــرای اینکه زنده بمونی 
بایــد نفس بکشــی. هــوا رو بکش تــو، بعد بــده بیرون. تــا وقتی که 

دوباره بیای بخوابی همین کار رو باید پشت سر هم تکرار کنی.

یادداشــت روی میز صبحانه: عه! اینجوری می شــینن پشت میز؟ 
دســت و رو نشســته؟ نه! خیلی کار بدیه؛ اول برو دستشــویی، بعد 
دســت و صورتت رو بشــور. مثل اون دفعه شــیر آب ســرد و داغ رو 

اشتباه نگیری ها، دیگه پماد نداریم.

یادداشــت روی در دستشــویی: لامصّــب با دمپایی دستشــویی نیا 
بیرون، همون تو باید درشــون بیاری. حوله هم اونجا آویزونه، اول 

خشک کن.

چــرا  نــون؛  روی  بمــال  رو  کــره  صبحانــه:  میــز  روی  یادداشــت 
می ندازیش تو لیوان قهوه؟... نه دیگه، با دست درش نیار چندش.

یادداشت روی میز کار: چرا یک ساعته  داری با کره زمین روی میز 
بــازی می کنــی؟ کلّ کار امروزت همینه که اون بیســت  تا نامه روی 

میز رو امضا کنی؛ اونم یادت میره؟

یادداشــت روی پرونده: امضات اونجوری نیســت اصلًا؛ اون خطّه 
رو باید از بالا بکشی زیر حرف آخر... نه اونجوری نه، دارم می گم از 

بالا... ای بابا ولش کن، تو همون انگشت بزنی هم قبوله.

یادداشــت روی در جلویی ماشــین: از این در نباید ســوار شی، جلو 
بشینی با دکمه های ماشــین ور می ری، چپ می کنیم. برو آخرین 

در رو سوار شو.

یادداشــت روی صندلی ماشــین: اینقدر با اون دکمه شیشــه بازی 
نکن... هی محافظا! یکیتون تا رسیدن به مقصد، دستای بایدن رو 

سفت نگه داره.

یادداشــت روی پشــت محافظ جلویــی: الآن  داری مــی ری دیدار، 
ولیعهــد عربســتان. یــه جــوری باهــاش حــرف بــزن انــگار نوکــر 
خونه زادتون بوده. باز ندوی ســمتش که ازش شیر بدوشی؛ این یه 

اصطلاحه، آدما شیر واقعی تولید نمی کنن.

یادداشت روی پیشانی مترجم دیدار: پاهاتو بکن تو کفش بابا؛ کل 
محل ملاقات رو بو برداشته. مگه دیشب نگفتم جورابات رو بشور؟

یادداشت روی درب خروجی محل ملاقات: یکم دیگه عادی رفتار 
کن، خبرنگار ها رو رد کنیم، بعدش تو ماشین راحت باش.

یادداشــت روی پلّــکان کاخ ســفید: چــرا از پلّــه می خــوای بــری؟ 
آسانسور رو واسه تو قُرُق کردن... اوناهاش پشت سرت؛ اون اتاقکه 

اسمش آسانسوره.

یادداشــت روی درب کمد: لباســت رو که درآوردی، حتماً مسواک 
بزن، بعد بگیر بخواب.

یادداشــت روی تختخــواب: نگفتم مســواک بزنی؟ بــرو مثل بچه 
آدم مسواکت رو بزن، وگرنه فردا از یادداشت های اینجوری خبری 

نیست؛ خودت باید تنهایی از پسش بربیای.

یادداشت روی بالشت: برق رو هم خاموش کن.

محمّدرضا رضایی

یادداشت های راهنمای بایدن

اگهژاپنتویایرانمشتومالشهریهمدارسسرپیریومملکتگیری
بود

خـبــــــــر  انــتـــشــــــار 
تــــرور شینـــــزو آبـــه 
زیادی  واکنش هــای 
را در فضای مجازی 

به دنبال داشت.
فعــالان  از  یکــی 
سیاســی اپوزیســیون ژاپــن در این بــاره گفت: 
میشــه  همیــن  نمی کنیــد  احیــا  رو  »برجــام 
دیگه.« وی همچنین افزود: »شــعار مرگ بر 
ایــن و آن و قطع روابط با عالم هســتی باعث 
میشــه عالم هســتی هم روابطش رو با شــما 

قطع کنه.«
شونصد و دوازده نفر از سلبریتی های ژاپن در 
اقدامــی غیرهماهنــگ در اســتوری های خود 
بــه مرگ آبه واکنش نشــان دادنــد. این افراد 
نوشتند: »اصلًا این مملکت نفرین شده اس. 
اون از جنــگ جهانــی دوم اینــم از این.« این 
ســلبریتی ها همچنین افزودنــد: »همین روزا 

میذارم از این خراب شده میرم.«
ارســال  بــا  نیــز  اینترنشــنال  ژاپــن  گزارشــگر 
ویدیویــی در ایــن بــاره گفــت: »ســلام، اینجا 
بــازار توکیوئه. همونطور کــه می بینید نه تنها 
کســی توی سر و صورت خودش نمیزنه بلکه 
حتــی مــردم دارن خریــد هــم می کنــن. این 
نشون میده مردم از اعدام انقلابی شینزو آبه 

سپاهی خیلی هم خوشحالن.«
رانندگان تاکسی خط میوشی-چوسوکابه هم 
بــا تأکید بر اینکه این »کار خودشــونه« با »کار 
خودشــونه«های قبلی فرق می کند در پاسخ 
به این ســؤال که »چه فرقــی می کند؟« تأکید 
کردند: »ســاده ای بــه قرآن. خبر نــداری دنیا 

چه خبره. پیاده شو جلوتر نمیرم.«
گفتنی است برای هشتمین شب پیاپی مردم 
توکیــو با تجمع در خیابان های اطراف محلی 
کــه رژیم ژاپن مدعی اســت تــرور آبه در آنجا 
اتفاق افتاده، علیه خبر فوت وی شعار دادند. 
تجمع کننــدگان اعلام کردند مثل روز روشــن 
اســت که آبه زنده است. آنها تأکید کردند که 
اگــر راســت می گویید خــودش را بیاورید توی 

تلویزیون اعلام کند که مرده.
کــه نشــان  زیــادی رســیده  و تصاویــر  اخبــار 
می دهد شــینزو آبه در دوبی زنده دیده شــده 
اســت. گفتنی اســت انتشــار تصاویر مشابهی 
از نیویــورک، مســکو، پاریــس، لنــدن، جزایــر 
گالاپاگوس، بازار تجریش و... نشــان می دهد 
وی عــلاوه برضدگلوله بودن، طی الارض هم 
دارد. تحلیلگــر بی بی ســی ژاپنــی در این باره 
گفــت: »تعــدد ایــن تصاویــر نشــان می دهد 
وی حتماً زنده اســت و رژیــم دارد مرتب او را 

جا به جا می کند.«

…بعدِ دو سه ساعت که مرا کاشته اند
از نرخ جدید پرده برداشته اند

چون شهریه را نداده ام، توی حیاط
ماشین مرا گِرو نگه داشته اند!

امیر یزدی قزوینی 
درس تو درآورده ز بابات دمار

از دست تو خون میل کنم مثل انار 
چون مبلغ تحصیل تو در می آید

 هر لحظه حدود یکصد و شصت دلار 

حسن اویسی

کاری ست پر از خطر، ولی مُهلک، نه 
»دو« کلیه لاکچریست، اما »یک« نه!

در مدرسه راه می دهندم از »مهر« 
بی »کلیه« آری و ولی بی چِک نه!

فهیمه انوری
من از شهریه گشته ام زردروی

سفیرم به اسنپ به هر سمت و کوی
 غلط میکنی در پی ورزشی!

ز گهواره تا گور، دانش بجوی

مهنا صادقی

دخترم اینجا مگر چون خانه نیست؟
پول بابا را بیاور چانه چیست؟

هرکسی مثل تو سفت است و خسیس 
می خورد خط از کلاس درس و لیست

ابراهیم صفائی
آمد نشست و گفت پسرجان: »ببین پدر، 
کردم نه ترک مدرسه صرفاً، که دفع شر!
بخشِ مفید »علم« دودوتا چهارتاست 

باقی به صرفه نیست به »ثروت« زنَد ضرر«

محمد عظامی

فائزههاشمی:افرادیکهکشفحجابمیکنندبهمنمیگویند»شیرزن!«
منهمبهآنهامیگویمشیرزن!

شیرتوشیر!
سیدمحمدجواد 

طاهری

مرتضی قربانی
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تکراری
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محمد کوره پز

زگهوارهتاگور،دانشبجوی

ë مرحله قبل از اول
+سلام 200 میلیون با ماهی 4 میلیون چه موردی دارین؟

-یــک مورد هســت طبقه چهارم بدون آسانســور 250 میلیــون رهن ماهی 
پنج میلیون

+همین رو اوکی کن برای ما
-چی اوکی کن؟ بریم یه جای دیگه بپرسیم

همین هم از دســتمون می پره هااا طبقه چهارم بدون آسانسور چه اشکالی 
داره؟ پزشــکا گفتن پله نوردی بــرای زانو خوبه!در عوضــش وقتی مهمون 
بیــاد می تونیم تا وقتی برســه بالا خونــه رو تمیز کنیــم! )لبخنــد ملیح پر از 

غصه(
-فقط این محله نیست باید یکم برید پایین تر؟

+مثلًا چقدر؟
-20 کیلومتر!

حالا کمی پایین شهر هم بود خوبه مردم پایین شهر معرفتشون بیشتره!
+فقط صاحبخونه اش راضی میشه 2 ساله قرارداد ببندیم؟

-اگه مستأجرهای خوبی باشین شاید سال دیگه با قیمت جدید تمدید کنه.

ë مرحله اول
+آقا یه تخفیفی بده بهمون

-باور کن الانــم دارم مفت میــدم خونه رو همین الان مشــتری اومده یک 
میلیون از شما بیشتر اجاره میده!

+دمت گرم آقا بنویس قولنامه رو!

ë مرحله دوم
خانم این کارتن موزی های سال پیش رو الان می تونیم چند برابر بفروشیم 

و پولدار بشیم! میدونی دونه چند شده اصن؟
چسب پهن چقدر گرون شده، کارتن ها رو با طناب ببند دیگه.

اون ماژیــک رو بده، چرا تو کارتنی که پارســال نوشــتم شکســتنی چیز دیگه 
گذاشتی؟

ســرویس چوبمون رو امســال باید عــوض کنیم، تــو این اسباب کشــی ها از 
چندجا شکسته!

تورو خدا این کتابا رو رد کن بره، هرســال دم اسباب کشی کمرمون میشکنه 
اینارو بسته  بندی می کنیم این باربرا هم همش غر میزنن.

ای بابا این وسایل بچه ها رو کجا بریزم؟ کاش میشد بریزمشون دور!
بچه اینقدر تکون نخور، میزنی می شکنی یه چیزی رو!

راســتی این پیچ تخت رو یه جایی بذار گم نشه پارسال تا دوماه فقط دنبال 
پیچاش می گشتیم!

این لامپا رو یادت نره، پارسال کلی پول لامپ دادیما
قبض ها رو رفتی تسویه کنی؟ دوباره طرف نیاد ادعا کنه بگه سهم شماست.
مــن زودتر میرم خونــه جدید یه آب و جارو کنم شــما هم بــا دقت نگاه کن 

چیزی جا نذاری

ë مرحله سوم
یعنی چی برای بردن گاز میخوای 100 هزارتومن بگیری؟ همه رو باهم گفتی 

3 میلیون دیگه!
دبه در نیار توروخدا اول گفتی ساعتی اینقدر کلًا بخوای ببری 3 میلیون!

چی؟ برای یخچال هم میخوای جدا پــول بگیری؟ ندارم بخدا، چرا همون 
اول نگفتی؟ حالا که نصف وسایل رو بار زدی میگی؟

خدایا مارو از این جماعت اسباب کش نجات بده...

ë مرحله چهارم
اون کارتن رو ببر اون اتاق

ای وای اینارو چرا آوردین بالا اینا باید می رفت انباری.
پاشو برو کمکشون کن خودتم وسایل رو بیار بالا زودتر تموم بشه

آخ ببین ساعتمون شکسته، صدبار گفتم با ماشین خودت بیار.
خانوم پایه این میز تلویزیون از قبل شکسته بود یا الان شکسته؟

ای بابا کولرش چرا خرابه اینجا گفت همه چیش سالمه که!
استکانارو کجا گذاشتی یه سینی چای بریزم ببرم برا کارگرا؟

وای تا یک ماه باید فقط اینجارو تمیز کنم!
چرا آنتن نمیده اینجا!

با هر کدوم از این دیالوگ ها میشه ساعت ها اشک ریخت آقای قاضی!
با ایــن قیمــت اجاره هــا بایــد 3 شــیفت کار کنیم تا وســایلمون تــو خونه 

استراحت کنن آقای قاضی
مثلًا شــب که میرســیم حتی فرصت نمی کنیم که در یخچــال رو الکی باز و 

بسته کنیم!
اصلًا وسایل خونه که نصف شب قولنجشون رو می شکنن دلمون میخواد 
بریم سراغشــون و بگیم از صبح اینجا تمرگیدی حالا برای من هم خستگی 

در می کنی؟
اصلًا ما به جهنم آقای قاضی

مالیات خونه های خالی چی شد؟
مالیات اجاره بها چی شد؟

مسکن مهر؟
اگه امسال درست نشه سال دیگه باید جمع کنیم از ایران بریم آقای قاضی

این 
دیالوگ های 

تکراری

قیمت نجومی مسکن


